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یادداشت

۱- در دوراني که دانشــجوي دانشــکده حقوق 
دانشگاه تهران بودم، گهگاه به واسطه آشنایي ای  که 
با اطبای ســازمان پزشکي قانوني داشتم به آنجا سر 
مي زدم. به یاد دارم مرحوم دکتر علي محمد ســپهر، 
پزشــک قانوني، یک بار در صحبت هایي که داشتیم 
از حضور دیوانگان خطرناک در جامعه ابراز نگراني 
مي کرد و بعــدا همین مضمــون را در مصاحبه اي 
با یکــي از مطبوعات آن روزگار بیــان کرد. خلاصه  
صحبتش این بود کــه دیوانگان خطرناکي به لحاظ 
نبود ضوابــط قانوني و امکانــات عملي در جامعه 
ســرگردان و حادثه آفریننــد. در آن زمــان جمعیت 
به مراتــب کمتر از حالا و احاطــه  نیروي انتظامي بر 
جامعه بیشــتر از امروز بود، بااین حــال این نگراني 

وجود داشت. 
۲- اخیــرا موضــوع تجاوز جنســي فــردي به 
نوجوانان در شوشــتر مطرح شــد و جامعه را تکان 
داد. واقعیت اســف بار این است که این ماجرا تازگي 
نــدارد و مکــرر تکرار مي شــود و صــدور و اجراي 
مجازات هــاي مکرر اعدام نیز مشــکل را حل نکرده 
اســت، اما در این قضیه نکته مهم شــگفت انگیزي 

وجود دارد که تا حد زیادي مغفول مانده.
به نقل از مقامات مسئول و به طور واضح و قاطع 
گفته شده است متهم که اینک دستگیر شده قبلا به 
همیــن اتهام تحت تعقیب قرار گرفتــه، اما با احراز 
ابتــلا به بیماري رواني آزاد شــده اســت. به عبارت 
دیگر محرز اســت کــه این عمل قبلا هــم از همین 
متهم ســر زده بوده، لیکن جنــون موجب آزادي او 
شده تا این اقدام مجرمانه را دیگربار تکرار کند. نکته  

شگفت انگیز همین است.
۳- به موجب مــاده ۲۰۲ قانون آیین دادرســي 
کیفري، هرگاه بازپرس دلایــل کافي بر مجنون بودن 
متهم حین جرم گردآوري کنــد، با احراز جنون قرار 
موقوفــي تعقیب صادر مي کنند و ایــن قرار باید به 

موافقت دادســتان برســد و شــخص مجنون بنا به 
ضــرورت در مراکــز مخصوص نگهــداري و درمان 
مي شــود. این مراکز که وابسته به سازمان بهزیستي 
و وزارت بهداشــت هســتند، مکلف به نگهداري او 
هســتند و در صورت امتناع قابــل مجازات خواهند 
بــود. تبصره یك این ماده مقرر داشــته که آیین نامه 
اجرائي آن توسط وزیر دادگستري با همکاري وزراي 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي تهیه شــود و بــه تصویب رئیس قوه 
قضائیه برســد. ما از اینکه این آیین نامه تهیه شــده 

است یا نه آگاه نیستیم.
مــاده ۱۴۹ قانون مجازات اســلامي نیــز به نوبه 
خود مي گوید: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم 
دچــار اختلال رواني به نحوي کــه فاقد اراده یا قوه 
تمییز باشد، مجنون محســوب مي شود و مسئولیت 
کیفري نــدارد». اما قانون گذار مقرر نکرده که مجرم 
دیوانــه را رها کنند تا آنچــه مي خواهد انجام دهد؛ 
به همین خاطر مــاده ۱۵۰ همان قانون گوید: «هرگاه 
مرتکــب جرم در حیــن ارتکاب مجنون باشــد یا در 
جرائــم موجــب تعزیر پس از جرم مبتــلا به جنون 
شــود چنانچه جنون و حالت خطرنــاک مجنون با 
جلب نظــر متخصص ثابت و آزادبــودن وي مخل 
نظم و امنیت عمومي باشــد، به دســتور دادســتان 
تــا رفع حالت خطرناک در محل مناســب نگهداري 
مي شــود». قانون گذار براي شــخص نگهداري شده 
و خویشــاوندان او حــق اعتراض به این دســتور را 
پیش بیني کرده، به نحوي که این دســتور وســیله اي 
براي نگهداري افراد سالم به این شکل نباشد. تبصره 
۲ این ماده نیز مقرر داشــته: «قــوه قضائیه موظف 
اســت مراکز اقــدام تأمیني را در هر حــوزه قضائي 
بــراي نگهداري افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. 
تا زمان شــروع بــه کار این اماکن، قســمتي از مراکز 
روان درماني بهزیســتي و بیمارستاني موجود به این 

افراد اختصاص داده شود».
۴- ملاحظــه مي شــود قانون گــذار به مســئله  
متهمــان و مجرمان دیوانه از نظر آســیب  احتمالي 
آنها نســبت بــه جامعه توجــه و عنایت داشــته و 
پیش بیني قانوني لازم را کرده است. حال این سؤال 

مطرح است که فردي با مشخصات متهم شوشتري 
پــس از آنکه مرتکــب جرائمي از نــوع آنچه اینک 
به آن متهم اســت، انجام داد و دســتگیر شد، پس 
از احراز جنــونِ او، در کوچه و خیابان چه مي کند و 
چگونه اســت که مجال ارتــکاب مجدد همان جرم 
را پیدا کرده اســت؟ واضح است که مراجع قضائي 
شوشــتر در این زمینه پاسخ گو هســتند، زیرا علاوه بر 
اینکــه ظاهرا ســوابق کیفري این فرد روشــن بوده، 
وضعیت او در حدي شیاع داشته که گفته شده است 
مردم او را به عنوان فردي بــا ناهنجاري هاي رواني 
که قادر به اداره زندگي خود نیســت، مي شــناختند 
و به نقل از روزنامه ها گفته شــده کــه نان و آب او 
را هم مردم تأمین مي کردنــد. به  عبارت دیگر مردم 
به  وظایف انســاني و اجتماعي خود در قبال فردي 
با ایــن ویژگي ها عمل مي کردنــد، اما قواي عمومي 

به هیچ وجه به وظایف خود عمل نکرده اند.
بر مبناي نظریه دفاع اجتماعي، جامعه از طریق 
اعمال ضوابط حقوق جزا و جرم شناســي از یک سو 
اجتماع را در قبال مجرمان حفظ و حمایت مي کند و 
از دیگرسو باید چنان عمل کند که مجرمان نیز امکان 
بازگشــت به اجتماع را با اصلاح ساختار شخصیتي 
خود پیدا کننــد. بي اعتنایي و کم اعتنایي به این امور 
لاجرم باعث خواهد شــد مســئله اجــراي عدالت 
شخصي و دفاع شخصي در مقابل مجرمین و جرائم 
متداول شــود که بســیار خطرناک است. قانون آیین 
دادرســي کیفري در ماده ۲۰۳ خود در جرائم مهم، 
تشــکیل پرونده شــخصیت براي متهم را پیش بیني 
کرده که از آرزوهاي دیرینه حقوق دانان کشــور بوده 
اســت. آیا براي این متهم پرونده شخصیت تشکیل 
شــده است؟ بیم آن مي رود که با توجه به سابقه اي 
کــه وي دارد و میزان نفرت جامعــه از آنچه انجام 
داده، اگر به هر علتي پایش را از زندان بیرون بگذارد 
کار به محاکمه و رسیدگي نرسد یا حالت دوم اینکه 
به منظور آرام کردن جامعــه، علیرغم دیوانگي اش 
حکم اعدامــي براي او صادر و اجرا شــود و حالت 
سوم اینکه همچون بار گذشــته رهایش کنند تا اگر 
زنــده ماند، دیگربــار جرائم مشــابهي را تکرار کند. 

چنین مباد. واالله اعلم. 

نکات شگفت انگیز  و مغفول در  پرونده تجاوز جنسي شوشتر چرا ایران را دوست دارم؟ 
قسمت اول

از ما می پرســند چرا هیچ وقت ناراضی نیستی  �
و چــرا فــرار مغزهــا نمی کنی و چــرا نمی روی 
بی بی ســی با آنها فیت بدهی و چرا هیچ وقت غر 
نمی زنی و چرا از هیچی نمی نالی و آیا تحت فشار 
نیستی یا شاید هم با «بالا» بستی و از خودشانی و 

توپ تکانت نمی دهد. 
جواب ما اما این است: 

دلیل اقتصادی
- ما تنها مردم دنیا هســتیم کــه دلار از چهار 
تومان می شود ۱۵ تومان و ما هنوز حقوقمان مال 
۱۰ سال پیش است و میانگین درآمد یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان است و خط فقر رسما اعلام  شده 
پنج، شش میلیون تومان است و اجاره توی تهران 
شده ماهی پنج میلیون تومان (همین الان ضربان 
قلبتان مــی رود بالا)، پول موبایل می آید ۲۰۰ هزار 
تومــان، پــول آب و برق و گاز می شــود ۳۰۰ هزار 
تومان، نان ســنگک شــده دانه ای سه هزار تومان 
و قدش هم شــده قدر کف دست، تاکسی دربست 
شــده ۳۰ هزار تومــان و جاپارک دوســاعت ازت 
می گیرند پنج هزار تومان، شلوار شده یک میلیون 
تومان و کتانی شــده یک میلیــون و ۷۰۰، موبایل 
شــده چهار میلیــون تومان، موبایــل آخرین مدل 
شده ۲۰ میلیون تومان، لپ تاپ شده هفت میلیون 
تومــان، بلیت هواپیما تا مشــهد شــده ۶۰۰ هزار 
تومان، خانه شــده متــری ۱۵ میلیون تومان (یک 
متر در یک مترمربع نه بیشتر)، ماشین شاسی فلان 
شــده یک میلیــارد تومان، پراید شــده ۴۰ میلیون 
تومــان و چی و چی، میانگین حقوق هم که هنوز 
هســت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما ما هنوز 
نسلمان منقرض نشــده و خم به ابرو نیاورده ایم 
و هنوز پول داریــم بدهیم تئاتر صد هزارتومانی و 
کنســرت ۱۲۰ هزارتومانی و کباب ۴۰ هزارتومانی. 

کجای دنیا چنین چیزی امکان دارد؟
دلیل ریاضی دولتی

- ما تنها مردم دنیا هســتیم که وقتی از کشور 
خارج می شــویم، ۳۰۰ هزار تومــان می دهیم به 
دولــت. بعد دولت هــزار دلار (دلاری ســه هزار 
تومان زیر قیمت بازار) می دهد به شــما به عنوان 
ارز مســافرتی که می شــود ۳۰۰ هزار تومان سود. 

واقعا چرا؟ 
دلیل اعتراضی

- مــا تنها مــردم دنیا هســتیم کــه مهم ترین 
اعتراض ها و انتقادهایمان را با فرستادن عدد ۲ به 
برنامه ورزشــی ۹۰ اعلام می کنیم؛ مثلا ۱۰ میلیون 
نفر عدد ۲ را می فرســتند به عادل فردوســی پور 
کــه اعتراضشــان را اعــلام کنند. مخابــرات که 
دست برقضا برای دولت است، بابت هر اس ام اس 
۸۰ تومــان با مردم حســاب می کند که می شــود
۸۰۰ میلیون تومان! برنامه ۹۰ هم چون ۱۰ میلیون 
بازدیدکننــده دارد، قیمــت آگهــی اش می شــود 
ثانیــه ای ۳۰ ، ۴۰ میلیون تومان! نتیجه؟ مخابرات 
فربه تــر و صداوســیما فربه تــر می شــوند مردم 
هــم وزن کــم می کنند، چون برای سلامتی شــان

 بهتر است. 
دلیل مبارزاتی

- ما تنها مردم دنیا هســتیم که حق خروج از 
کشــور و حق تحصیل و حق کار و چی و چی زنان 
دست مردان است و هر دوتا رأی زن برابر رأی یک 
مرد اســت و ارث به زنان نصف مردان می رسد و 
دیه هم نصف مرد اســت و زن که پشــت ماشین 
می بینیم داد می زنیم برو بنشــین پشــت ماشــین 
لباسشویی و زن نمی تواند به ورزشگاه برود (برای 
تماشا، نه برای ورزش) و مدیرکل و رئیس سازمان 
و رئیس دانشــگاه و شهردار و اســتاندار و وزیر و 
رئیس جمهور و چی وچی زن نداریم و نصف اینها 
را دولت اجازه نمی دهد به زنان، نصف دیگرش را 
مردان اجازه نمی دهند، بعد ما قبل از اینکه برویم 
ورزشــگاه توییت می کنیم: زنان اگر به ورزشــگاه 
نیاینــد فوتبال نمی چســبد و می رویم تا مســابقه 

فوتبال بعدی. 
دلیل اعتراضاتی

- مــا تنها مردم دنیا هســتیم کــه از نهادهای 
دولتــی و نهادهای خاص و کجــا و کجا، بودجه 
می گیریم که کار هنری - فرهنگی کاملا مســتقل 
تولید کنیم. بعــد که چندتا جایزه از خارج گرفتیم 

اعلام استقلال می کنیم. 
دلیل ورزشی

- ما تنها مردم دنیا هستیم که هر چهارسال به 
یک نفر رأی می دهیم که چهارســال بعد دنبالش 

بدوییم و بگوییم چی شد؟
دلیل فرصت دهی

- ما تنها مردم دنیا هســتیم که به هر کی رأی 
دادیم و چهارســال ما را ســر دوانده، دوره بعدی 
هم بهش یک فرصت دیگر دادیم و باز بهش رأی 

دادیم که خودش را اصلاح کند.
دلیل مفسدی

- ما تنها مردم دنیا هستیم که از این طرف اگر 
یکی پولدار بشود بهش می گوییم مفسد اقتصادی 
و آبروش را می بریم. از آن طرف به کسی که فساد 
اقتصــادی دارد بهش می گوییــم کارآفرین برتر و 
وزیر و معاون و چیزیش می کنیم و باهاش عکس 
می گیریم و دعوتش می کنیم برای افتتاحیه فیلم 

و تئاتر و گالری و رونمایی کتاب و فلانمان. 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

هانا اســتورم، مدیر انجمن بین المللی ایمنی خبر 
در لندن ضمن یادداشــتی با عنوان «مشکل رسانه ها 
با MeToo #) بــه بحث فراگیربودن مشــکل آزار و 
سوء اســتفاده جنسی در رســانه ها و موارد منجر به 
پیدایــش این هشــتگ و این کارزار شــبکه اجتماعی 
پرداخته است. یخش هایی از این مقاله را می خوانیم. 
شاید زنان در کلاس های روزنامه نگاری در اکثریت 
باشــند، اما هنوز هــم مردان بر رســانه های جهانی 
حکومت می کنند. مردان اکثر موقعیت های مدیریتی 
را اشغال می کنند، اخبار بیشتری را گزارش می دهند 
و اغلب در مقام کارشــناس دیده می شوند. این عدم 
تعــادل در محتوایی که اتاق های خبر تولید می کنند، 
خود را نشان می دهد که زنان در آنها کلمات کمتری 
می نویسند و ثانیه های کمتری گزارش می گویند. این 
امر در فرهنگ این صنعت نیز بازتاب دارد که ســبب 
می شــود زنان در مقابل آزار و سوء اســتفاده جنسی 

آسیب پذیرتر باشند. 
با توجــه به اهمیت برقراری رابطه در رســانه ها 
و مخصوصــا میل بــه ارتباط میــان روزنامه نگارانی 
کــه رویدادهــای خشــن را در محیط های دشــوار 
پوشــش می دهنــد، ارتباطــات صمیمــی در میان 
همــکاران به طور معمول ایجاد می شــود. مشــکل 
زمانی رخ می دهد که این روابط جنبه ناخوشــایندی 
می یابنــد یــا بدتــر از آن زمانی که شــکل تحمیل و 
اجبــار پیــدا می کنند، ماننــد زمانی که یــک همکار 
ارشــد رابطه جنســی را به یــک همکار زیردســت

 تحمیل می کند. 
البته تفاوت های قابل توجهی در تعریف رفتارهای 
غلط و نامناسب در کشــورهای مختلف وجود دارد. 
براساس یک پژوهش انجمن بین المللی ایمنی خبر 
 (IWMF) و بنیاد رسانه های بین المللی زنان (INSI)
در ســال ۲۰۱۴ تقریبا نیمــی از روزنامه نگاران زن در 
سراسر جهان گزارش داده اند که آزار و اذیت جنسی 
مرتبط با کار را تجربه کرده اند. دوسوم گزارش دادند 
که با «ارعاب، تهدید یا سوءاستفاده» و بیشتر از سوی 

کارفرمایان، سرپرستان یا همکاران مواجه بوده اند. 
افرادی که این اقدامات را مرتکب می شوند، رفتار 
غیراخلاقی خود را یــک هنجار تلقی می کنند. تقریبا 
سه پنجم از پاسخ دهندگانی که مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتــه بودند در این پژوهش گفتنــد که این اتفاقات 
را بــه کارفرمایان خود گزارش کرده انــد. اما در اکثر 
موارد، زنانی که سوءاســتفاده را تجربه کرده بودند، 
عواقب ناخوشایندی را متحمل شدند: علاوه بر آسیب 
به ســلامت روانی و احساسی، شهرت و فرصت های 

شغلی آنها نیز لطمه خورد. 
بنابرایــن، درحالی که مردان با ســابقه رفتارهای 
تهاجم آمیز همچنان مقام های ارشد در صنعت اخبار 

در جهان را اشــغال می کننــد، روزنامه نگاران زن به 
جایی می رسند که به ترک شغل فکر می کنند. در یک 
 TrollBusters و IWMF نظرسنجی که اخیرا توسط
انجام شده، یک سوم از پاسخ دهندگان اظهار کرده  اند 
که تــرک حرفه روزنامه نــگاری را در نظر گرفته اند و 
کسانی که در سال های اول کارشان بوده اند، دو برابر 
بیشتر احتمال داشت که به دلیل تهدیدات و حملات 
شــخصی یا آنلاین در حوزه دیگری به کار مشــغول 

شوند. 
با وجود موانعی که زنان بیشــتر بــا آنها روبه رو 
هستند، به نظر می رسد تعداد آنها در صنعت رسانه 
در جهان رو به افزایش اســت، هرچند پیشــرفت در 
این زمینه نسبتا کند است. در رسانه های دیجیتال که 
اغلب نابرابری رســانه ای مکررا وجــود دارد، ظاهرا 
زنان در موقعیت های مدیریتی سریع تر رشد می کنند. 
بااین حال، فرهنــگ مردانه در برخی از اتاق های خبر 
جدید، خطرات آزار جنســی را بــراي زنان به همراه 
دارد. در ایــالات متحده، تعــدادی از روزنامه نگاران 
برجســته مرد در ســال گذشــته شــغل خود را به 
علت ادعاهای مربوط به رفتار نامناســب نســبت به 
همکاران زنشــان از دســت داده اند که بخشی از آن 
به جنبش گسترده تر MeToo#       وارد شده است. 

نگاه نزدیک بینانه مبتنی بر افکار مردسالارانه عدم 
تعادل مضر شکل گرفته در رسانه ها را تقویت می کند 
و همچنین هزینه های قابل توجه اقتصادی را ســبب 
می شود. یکی از اســتادان بازرگانی در هاروارد گفته 
اســت: «وقتی آزار و اذیت جنسی ادامه پیدا می کند 
یا بر آن سرپوش گذاشته می شود، همه ما هزینه اش 
را می پردازیــم». بــا جلوگیری از پیشــرفت زنان در 
صنعت و اجبار به تغییر شــغل و آزار و اذیت، درآمد 
بالقوه کاهش می یابد و جامعه از استعدادهای خود 

محروم می شود. 
بــرای تغییر فرهنگی ســازمانی که آزار و اذیت و 
سایر اشــکال سوءاســتفاده را علیه زنان ایجاد کرده 
اســت مدیران اتاق خبر باید ایــن وظیفه اخلاقی را 
که همچنین یک ضرورت قانونی و اقتصادی اســت، 
از بالا برعهده بگیرند. تغییر یک شــبه اتفاق نخواهد 
افتــاد و یک کنشــگر واحــد نمی توانــد آن را ایجاد 
کنــد. مدیران باید به زنان ســازمان خود گوش دهند 
و چشــم اندازهای متنوعی برای کمــک به تغییرات 

ایجاد کنند.
هدف این نیســت که جوانان علیــه پیران یا زنان 
علیه مردان شــورش کنند. باید ناتوانی های صنعت 
رســانه در محافظــت از آســیب پذیر ترین کارکنانش 
برطرف شــود. اینکــه روزنامه نــگاران زن از تحقق 
قابلیت های کامل خود محروم باشــند، برای همه ما 

یک شکست محسوب می شود. 

مدیران رسانه، مسئول جلو گیرى از آزار و سوء استفاده

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

زنانى که من دیده ام- 42

در سفرهای کاری و غیرکاری با زنان بسیاری مواجه 
شده ام؛ گفت وگوهایی در ظاهر معمولی که روزنه ای 
شده بر دنیاهایی جذاب و گاه نامتعارف. این ستون 
از آن گپ وگفت ها، مشــاهدات  روایتــی اســت 
و ســیر و ســفرها در دنیاهای زنان این ســرزمین

 و بس دورتر.
  

برایم جالــب بود که چگونــه تحت تأثیر قدرت 
نام آنامــاری قرار گرفتم. قبل از اینکــه او را ببینم، 
نامش را در متنی که دخترش نوشــته بود خوانده 
بــودم. قرار بود چندروزی در شــهر کوچکی بمانم 
و در اینترنــت به دنبال یک اتاق مناســب اجاره ای 
بــودم. عکس های خانه آنامــاری توجهم را جلب 
کرد؛ خانه ای نســبتا بزرگ، چیدمانی بسیار باسلیقه 
و پــر از رنگ و عکس هایــی از همه فضاها؛ از اتاق 
نشیمن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و اتاق های 
صاحبخانه هــا تــا اتاقی که قرار بــود اجاره دهند. 
متن معرفــی خانه و صاحبخانه را زنی نوشــته و 
در آن اشــاره کرده بود که در ایــن خانه با مادرش 
«آنامــاری» زندگــی می کنــد. تصورم ایــن بود که 
«مادر» زنی پابه سن گذاشــته اســت که احتمالا در 
یکی از اتاق ها، جلوی تلویزیون نشســته و کاری به 

کار میهمانان ندارد. 
وقتی رســیدم، شب دیروقت بود. دختر در را باز 
کرد، با انگلیســی شکسته وبسته احوال پرسی کرد و 
اتاقم را نشــان داد. صبح در آشــپزخانه با آناماری 
مواجــه شــدم. زنی شــاداب، ســرحال و نیرومند، 
موهای کلفت بافته و صلیبی بر گردن. انگلیســی 
را بــه خوبی صحبــت می کرد. وقتی متوجه شــد، 
مدتی هســت که از این شــهر به آن شــهر در سفر 
هســتم، برخلاف بیشــتر صاحبخانه هایی که دیده 
بودم، گفت اگر تمایل دارم می توانم برای شســتن 

لباس هایم از ماشین لباسشویی استفاده کنم. تشکر 
کردم و دعوتش را لبیک گفتم. عصر که برگشــتم، 
لباس هــا اتوشــده و مرتب در اتاقم بــود. آناماری 
خانه نبود، وقتی برگشــت، به رســم ادب سراغش 
رفتم تــا از اتوی لباس ها تشــکر کنم و شــروع به 
صحبــت کردیم. گفت از جلســات هفتگی انجمن 
زنان کاتولیــک می آید. در مــورد علاقه  اش به این 
انجمــن و اعتقــادش به حضرت مریــم حرف زد.

صحبتمان گل کرد. 
بنیه قوی و روحیه ســختش را وامدار کشاورزی 
و دامپروری بود. در مزرعه بزرگ شــده بود، ازدواج 
کرده و ســه فرزند به دنیا آورده بــود. یک دختر و 
یک پســرش ازدواج کرده و ســاکن شهرهای دیگر 
بودنــد. عکس نوه هــا را روی طاقچه نشــانم داد. 
دختری که با او زندگی می کرد، ســال ها پیش جدا 
شــده بود و کارمند تمام وقتی بود کــه اکثر اوقات 
خانه نبود. آناماری ۸۰ سال داشت. چندسال پیش 
کــه تصمیم گرفته بود به این شــهر پیش دخترش 
بیایــد، با اصرار دختر را متقاعــد کرده بود که خانه 
بزرگ تــری بگیرند که با هم زندگــی کنند و بتوانند 
یــک اتــاق را اجاره دهنــد. این طور آنامــاری، هم 
درآمدی داشت و هم سرش گرم می شد. در جوانی 
همســرش را از دست داده و بار بزرگ کردن بچه ها 
را تنها به دوش کشــیده بود. تا مدت ها محصولاتی 
را کــه از کشــاورزی، خــودش در مزرعــه تهیــه 
می کــرد، مثل پنیر و مربا و ســبزیجاتی مانند هویج 
و کاهو را در بازارهــای محلی هفتگی می فروخته

 تا هزینه زندگی را تأمین کند. 
یک بار که به یکی از شهرهای اطراف رفته بوده، 
با مغــازه جمع وجور کوچکی مواجه می شــود که 
محصولات روســتا را می فروخته. متوجه می شود 
برای مردم شهر، محصولات طبیعی روستایی بسیار 
جذاب است. زنان کلیسا را جمع می کند و برایشان 
توضیح می دهد که قیمت اجناســی که آنها تولید 
می کنند تا در بازارهای هفتگی به فروش برســانند 
- که مشــتری اصلی اش اهالی روستا هستند- در 
مقایسه با قیمت فروش همین محصولات در شهر 

بســیار ناچیز است. از طرفی در روســتا بسیاری از 
محصولات مثل مربا و شــیرینی را هرکسی در خانه 
خودش تولید می کند، اما در شــهر مردم حاضرند 
بابت خرید این محصولات پــول بپردازند. آناماری 
زنــان را متقاعد می کنــد که بازار هفتگی شــان را 
در شــهر برگــزار کنند. بــرای این منظور کلیســا را 
همراه خود می کنند تا فضایی هفتگی در شــهر در 
اختیارشان بگذارد و تقسیم وظیفه منظمی می کنند 
که مطمئن شــوند هر هفته همه محصولات مورد 
نیــاز تولید می شــود و دو نفر از روســتا به صورت 
گردشــی، به نمایندگی از دیگران بــرای فروش به 
شــهر می روند. آنامــاری در چندســالی که به طور 
مــداوم برای فروش محصولات به شــهر می رفته، 
متوجه می شــود دختران دانشــجوی زیادی که در 
شهر ســاکنند، از مشــتریان اصلی این بازار هستند. 
او که کم کم بچه هایش بزرگ شــده و از خانه رفته 
بودند، تصمیم می گیرد خانه کوچکی در آن شــهر 
بگیرد و آن را به پانســیونی برای دختران دانشجو 
تبدیل کند؛ دوره شــیرینی از زندگی اش که هزاران 
خاطــره از آن دارد. تأکید می کند که هرچند زندگی 
مختصری داشته اند، اما هیچ کدام از این کارها؛ چه 
راه اندازی بازار هفتگی در شــهر و چــه راه اندازی 
پانسیون را صرفا به خاطر درآمد انجام نداده، بلکه 
دوست داشــته با اســتفاده از فرصت هایی که سر 
راهش هســتند نفعی به خود و دیگران برســاند. 
زبان انگلیســی اش را مدیون دوران پانسیون داری  
اســت و قراری که با دختران گذاشــته بــود تا در 
ازای اتوکــردن لباس هایشــان به او انگلیســی یاد 
بدهنــد. حــالا هم که پا به ســن گذاشــته بود، به 
اصرار فرزندانش پانســیون را بســته و به این شهر 
آمده بود تا بــا دخترش زندگی کنــد، اما می گفت 
کارکردن جوهر زندگی من اســت، نمی توانم بی کار 
بنشــینم و خاطراتم را مــرور کنــم. می خواهم تا 
روزی کــه زنده هســتم، هر روز یــک خاطره جدید 
بســازم. گفتــم خاطره امــروز چیســت؟ خندید و 
گفت خاطره جدید امروزم شــد بازگویی سرگذشتم 

برای دختری از مشرق!

جوهر زندگى آنامارى

پیشخوان

شــماره ۴۴ ماهنامه «شبکه 
آفتاب» منتشر شد.

 در شماره مهر و آبان ۱۳۹۷ 
اطلاع رســانی  ماهنامــه  ایــن 
بخــش  در  تحلیلــی  خبــری، 
اجتماعی از جملــه به «تمرین 
مــدارا در زمــان جنــگ» و در بخــش ســینما به 
«صدســالگی برگمان و نســبت ما با سینمایش» به 

قلم الیویه آســایاس، فیلم ســاز فرانســوی و «فقر 
رمانتیــک در گنج قرون» برمی خوریــم و در بخش 
تئاتــر بــه «دیالوگ و عصــر قصه گویــی صنعتی»، 
نمایش نامــه  و  بهــاردار»  اوراق  بــورس  «تئاتــر، 
«اســلو» و در بخش موســیقی «جریــان جَز نروژی

 و نوجَز اروپایی». 
در بخــش تجســمی ایــن شــماره به مســائل 
اجتماعــی و اقتصادی هنر پرداخته شــده اســت و 

از جملــه «پروژه پــول و هنر» که کاوشــی در پیوند 
خلاقیت و ســرمایه داری اســت و «تکمله  ایرانی بر 

پول و باقی قضایا».
 بخش تــن متن نیــز نگاهــی دارد بــه ادبیات 
داستانی و بخشی نیز به عکس های منتخب عباس 
کوثری از آثار مجید ســعیدی اختصاص یافته است. 
«شبکه آفتاب» در ۱۱۰ صفحه گلاسه ۲۰ هزار تومان 

قیمت خورده است. 

پول و باقى قضایا در شبکه آفتاب

 زهرا عمرانى

 لوك ورنیمن


